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 نقش صنايع فرهنگي در توسعه ارزش هاي بومي چيست؟
دكتر مهديزاده: صنعت فرهنگ، اولين بار توسط آدرنو و هوركهايمر در كتاب ديالكتيك روشنگري تحت عنوان صنعت 
فرهنگ و فرهنگ توده وضع شده است. اين مفهوم هم مفهومي است كه بار معنايي انتقادي دارد. صنايع فرهنگي شامل 
مطبوعات، راديو، تلويزيون و سينما و اين قبيل مؤسسات رسانه اي و فرهنگي مي شوند كه كالاها و محصولات فرهنگي 
را به طور انبوه توليد و توزيع مي كنند. در كشور ما اين صنايع فرهنگي يعني راديو، مطبوعات، تلويزيون، سينما، تئاتر و 
كلاً مؤسسات رسانه اي كه مي توانند كالاي رسانه اي توزيع بكنند و اين ها مي توانند سياستگذاري فرهنگي و ارتباطي را به 
گونه اي سوق دهند كه ماهيت محصولات فرهنگي و رسانه اي دربرگيرنده ي ارزش هاي فرهنگي و بومي كشور ما باشد. 
بنابراين صنايع فرهنگي فارغ از اين كه در تفكر سوسياليستي بار معنايي منفي دارد و در تفكر ليبرال بار معنايي مثبت دارد 
و معتقدند كه اين صنايع فرهنگي باعث عمومي شدن و همگاني شدن محصولات فرهنگي و بسط تفكر روشنگري در 
جامعه مي شوند؛ مي توانند كاركردهاي مثبت هم داشته باشند و هم كاركردهاي منفي. يعني هم مي توانند باعث تخريب 
ارزش هاي فرهنگي و بومي جامعه شوند كه تحت عنوان تهاجم فرهنگي ياد مي شود و هم مي توانند كالاها و محصولاتي 

توليد كنند كه باعث تقويت بنيان هاي ارزشي و فرهنگي يك جامعه شود. 

 چه تعريفي از صنايع فرهنگي مي توان ارائه داد؟ 
دكتر مهديزاده: مفهوم صنعت فرهنگ كه آدرنو و هوركهايمر وضع كرده بودند، در واقع نوعي استعاره رسانه اي بود، 
مثل صنعت توليد اتومبيل يا صنعت توليد لاستيك كه عمدتاً براساس محاسبات اقتصادي و مادي كالاهايي را به صورت 
انبوه توليد مي كنند و كالا در بازار مبادله مي شود و ارزش حاكم در بازار ارزش مبادله است نه ارزش مصرف و آدرنو 
انتقادي است، يعني نظام سرمايه داري  و هوركهايمر مفهومي كه استفاده كردند، اين مفهوم در ذات خود كنايه آميز و 
به محصولات فرهنگي و رسانه اي هم به چشم صنعت نگاه مي كنند كه بتوانند از اين طريق كالايي را بصورت انبوه 
توليد و توزيع كنند و محصول و كالايي كه توليد مي كنند، ارزش مبادله اي پيدا مي كند كه هم مي تواند سودآوري داشته 
باشد و در عين حال اين صنعت فرهنگ و كالايي كه انبوه و توده وار توليد مي شود، چيزي را اشاعه مي دهد در جامعه 

صنايع فرهنگي و چالش هاي آن در ايران
مصاحبه با دكتر سيد محمد مهديزاده/ عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده علوم اجتماعي
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تحت عنوان فرهنگ توده. اين فرهنگي سطحي، غير خودجوش و جهت داده شده است و اين يك نگاه است و نگاه 
ديگر خوش بينانه است به صنايع فرهنگي كه اين صنايع مجموعه صنايع و مؤسسات فرهنگي و رسانه اي (راديو، تئاتر، 
تلويزيون، مطبوعات) كه كالاها و محصولات را انبوه توليد مي كنند و در اختيار شهروندان قرار مي دهند و اين آثار پيامد 
مثبت آن اين است كه عموم شهروندان با مقوله ي فرهنگ و فكر و انديشه آشنا مي شوند و اين مي تواند پيامدي مثبت 

باشد و الزاماً امر مذمومي تلقي نمي شود. 

 دايره صنايع فرهنگي دربردارنده ي چه رسانه هايي است؟
دكتر مهديزاده: همان گونه كه گفته شد، راديو، سينما، تلويزيون و كلاً همه ي مؤسسات رسانه و فرهنگ كه همه ي 

اين ها را مي توان تحت عنوان صنايع فرهنگي ارائه داد.

 نحوه ي ساماندهي صنايع فرهنگي در ايران بايد به چه صورتي انجام گيرد؟
دكتر مهديزاده: ما مي توانيم يك تفكر تمركزگراي دولتي داشته باشيم. يعني سياستگذاري فرهنگي و ارتباطي ما يك 
سياست تمركز گرايانه باشد؛ يعني مؤسسات و صنايع فرهنگي متمركز در دست دولت باشد و دولت خود متولي امور 
فرهنگي باشد. مثل كتاب، مجله، سينما، مطبوعات و اين يك نوع سياست فرهنگي است و نوع ديگر اين است كه دولت 
خيلي كنترل و مالكيت روي مؤسسات ارتباطي و فرهنگي نداشته باشد؛ يعني اين ها توسط نهادهاي غيردولتي اداره شود 
و دولت مي تواند در سطح كلان نظارت داشته باشد. اين ديدگاه تكثرگرا است يعني سياستگذاري فرهنگي تكثرگرا كه 
در واقع دولت همه چيز را در دست خود متمركز نكند و در دست نهادهاي غيردولتي و عمومي باشد. در واقع گروه هاي 
مختلف اجتماعي براساس علايقي كه دارند، بتوانند محصولاتي توليد كنند و خوبي آن اين است كه يك بازار رقابت آميز 
در عرصه ي محصولات فرهنگي شكل مي گيرد و هر كس كالاي بهتري داشته باشد، مي تواند به بازار عرضه كند. ولي اگر 
سياستگذاري فرهنگي و ارتباطي، كاملاً دولتي و متمركز باشد، آن وقت دولت اعمال نظر مي كند و مي تواند از بخش هايي 
حمايت كند و يا بخش هايي را ناديده بگيرد و اين باعث مي شود كه فرهنگ در جامعه كاناليزه و فيلترينگ شود و همه 
چيز از بالا اشاعه مي كند در درون جامعه كه پيامد مثبتي ندارد و تجربه ي حكومت هاي اقتدارگرا و كمونيستي سابق نشان 

مي دهد تمركز صنايع فرهنگي در دست دولت آثار مثبتي نمي تواند داشته باشد. 

 شيوه هاي حمايت و پشتيباني از صنايع فرهنگي در ايران را پيشنهاد و تحليل كنيد.
دكتر مهديزاده: بعضي از صنايع فرهنگي مستقر در ايران در دست دولت است. مثل راديو و تلويزيون و يا بخش هايي 
كه در دست دولت نيست از طريق قانونگذاري و سياستگذاري بر محصولاتي كه توليد مي شود، نظارت دارند. مثل مميزي 
كتاب، مميزي فيلم، دادن مجوز به كتاب، بازرسي كتاب قبل از چاپ، يكي از سياست هايي كه دولت براي حمايت از توليد 
و توزيع كالاهاي فرهنگي كه چند سالي در ايران اتخاذ كرده، بحث پرداخت سوبسيد (يارانه) در ايران است، سوبسيد و 
يارانه اي كه به بخش مطبوعات مي دهد و يا به عمده محصولات و كالاهاي فرهنگي مي دهد و يا محصولات فرهنگي را 
بعد از توليد پخش مي كند و مي خرد و يا حمايت هايي كه دولت انجام مي دهد. در كشور ما عرصه ي فرهنگي، عرصه اي 
است كه شايد چندان سودآور نباشد و ممكن است بخش خصوصي علاقه اي به سرمايه گذاري در اين بخش نداشته باشد. 
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به همين دليل دولت سعي مي كند با حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم مثلاً پرداخت يارانه به مطبوعات يا كاغذ به قيمت 
دولتي، به نوعي از بخش فرهنگي در جامعه حمايت كند كه بتوانند به حيات خود ادامه دهند. اين البته چيز مطلوبي است 
منتها بايد راهكاري ارائه بشود يا سياستگذاري هايي انجام بشود كه به نوعي اعمال تبعيض نباشد. يعني دست دولت باز 
نباشد كه به نوعي از روزنامه ي خاصي حمايت كند و بقيه را كه با سلايق فرهنگي وي سازگار نيست، ناديده بگيرد. اگر 
يك سازوكار قانوني شفافي در زمينه ي پرداخت يارانه وجود داشته باشد و شامل حال همه ي كالاهاي فرهنگي بشود، اين 

در نوع خود يك امر مثبتي مي تواند باشد. 

 چالش هاي صنايع فرهنگي در ايران چيست؟
دكتر مهديزاده: چالش اقتصادي يعني اين كه عمده محصولات صنايع فرهنگي با مشكلات پولي و مادي مواجه هستند 
و حتي نمي توانند روي اين زمينه ها مانور بدهند و رشد كنند و در كل وابسته به كمك هاي دولت هستند. فرقي نمي كند 
كه مطبوعات باشد، كتاب باشد، يا تئاتر باشد. فرض كنيم يك كتاب خوب را ناشر چاپ مي كند و كتاب 2000 تيراژ دارد 
و سودآوري خاصي براي ناشر و يا نويسنده ندارد، بنابراين يكي از چالش هاي جدي، چالش اقتصادي است و در واقع 
ريسك پذيري را در عرصه ي فرهنگي براي سرمايه گذاري ها زياد مي كند و خيلي بخش خصوصي قائل به سرمايه گذاري 
در اين بخش نيست. چالش ديگر قاچاق كالاهاي فرهنگي، ناديده گرفتن حق مؤلف، سرقت علمي و... است. مثلاً خيلي 
از كارگردان ها مي گويند كه فيلمي را با هزينه ي بالايي ساختيم، فيلم كه در حال اكران است، نسخه هاي قاچاق در بازار 
پخش شده و اين مي تواند ضربه ي جدي به توليدكنندگان كالاهاي فرهنگي بزند و چالش ديگر سياست تمركزگرايي 
فرهنگي در كشور ما است كه كالاها و محصولات فرهنگي توسط خود حكومت، نظارت و كنترل مي شود و شايد از اين 
نظر گستره ي فعاليت اين ها آزاد نباشد و اين مي تواند خودبه خود مشكل ايجاد كند. خيلي ها مي گويند فلان فيلم اجازه ي 
اكران پيدا نكرده يا فلان كتاب اجازه ي چاپ پيدا نكرده. چالش جدي ديگر به خاطر گسترش كمي و كيفي رسانه هاي 
ارتباطي ماهواره، اينترنت، روزنامه در سطح جهان است. در واقع محصولات فرهنگي ما وارد رقابت نابرابر جهاني شده اند. 
آن ها داراي امكانات زيادي هستند، مثلاً توليدات سينمايي هاليوود و يا باليوود هند؛ چقدر سينماي ما مي تواند رقابت كند؟ 
به همين دليل در عرصه ي كالاها و محصولات فرهنگي بين المللي، محصولات سينمايي، مجلات، رمان چالش هاي 
فعاليت چندان  امكانات و فرصت هاي  به خاطر كمبود  دارد و شايد  توليدكنندگان فرهنگي وجود  براي  جدي فرهنگي 

فرصت رقابت با آن ها ندارد و با فناوري هاي جديد ارتباطي امكان مقابله با آن ها نيست. 

 نقطه ي قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها در حيطه ي صنايع فرهنگي براي ايران را بيان فرماييد. 
دكتر مهديزاده: تقريباً همه ي اين مسائل را كه گفتيم، نقطه ي قوت و ضعف بود. در كل ما امكانات ارتباطي و رسانه اي 
كه در سطح دنيا داريم، هم مي تواند فرصت باشد هم تهديد باشد. يعني اگر بتوانيم از استعدادهاي فرهنگي و هنري كه 
در كشور ما وجود دارد به خوبي استفاده شود، مثلاً جوان هايي كه در ايران هستند مثل دختر آقاي كلهر يا دختر آقاي 
مخملباف يا خيلي از جوان ها فيلم هايي مي سازند كه در جشنواره ي بين المللي نمايش داده مي شود و برنده ي جايزه مي شود 
و اين ها يعني استعدادها بايد پرورش داده شود و اين استعدادها بايد حمايت شود و مجال داده بشود به آن ها كه اگر ايده اي 
در ذهن خود دارند و ايده را در قالب كالاها و محصولات فرهنگي توليد كنند و در اختيار شهروندان قرار بدهند. من معتقدم 
كه خود سيستم بازار علي رغم انتقادهايي كه به آن مي شود ولي يك وجه مثبت آن اين است كه عمده كالاهاي فرهنگي 
مي تواند در آن ارائه شود و مخاطبان براساس سلايق خود مي توانند انتخاب كنند يعني رقابتي در عرضه صورت مي گيرد 

و هر كس توانايي بيشتر دارد، مي تواند كالاي با كيفيت تري توليد كند و اين فرصتي است كه وجود دارد. 
در رابطه با تهديد؛ عرصه، عرصه اي است كه رقابت نابرابري است يعني آن زمينه هاي تاريخي و پشتوانه هاي فكري 
محصولات فرهنگي كه در كشور غربي وجود دارد، ممكن است در كشور ما نباشد و بنابراين هنرمند ما، نويسنده ي ما، 
روزنامه نگار ما با حداقلي از امكانات مادي و نهادين بخواهد در اين عرصه رقابت كند و مشكل و محدوديت هايي را براي 

او به وجود مي آورد. 
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 از نظر شما شيوه هاي مناسب گرايش به بازارهاي جهاني براي معرفي فرهنگ از طريق صنايع فرهنگي در ايران كدامند؟
دكتر مهديزاده: يكي از شيوه هاي معرفي ارزش هاي فرهنگي و ميراث فرهنگي يك كشور يا يك تمدني به كشور 
و تمدن ديگر از طريق همين صنايع فرهنگي و هنري صورت مي گيرد. در قالب فيلم، مجله، كتاب و كلاً محصولات 
فرهنگي كه عرضه مي شود، منتها اين كالايي كه عرضه مي شود هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ محتوا بايد تاحدودي 
با استانداردهاي جهان انطباق پيدا كند و ملاك و معيار ارزيابي و داوري مصرف كنندگان از كالاهاي فرهنگي و ارتباطي 
براساس علايق و سلايق يا سبك و فرم و همين طور محتوايي كه توليد مي شود و اگر بيشتر با تأكيد بر اشتراكات فرهنگي 
باشد يا همگرايي فرهنگي يا با تأكيد بر يك نوع گفتگو يا ديالوگ فرهنگي در سطح جهان باشد و اين محصولات بهتر 
مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد و ديگر اين كه يك كالا يا محصول فرهنگي، يك روزنامه، يك فيلم، يك تئاتر، ويترين 
فرهنگي يك جامعه است و بايد يك معرفي و انعكاس درست و واقع بينانه از فرهنگ و تمدن يك جامعه صورت بيگرد. 
خيلي به لحاظ محتوايي كليشه اي و جانبدارانه نباشد، اگر اين گونه باشد، به نظرم اين سياست درست نيست. من معتقدم 
دولت بايد دست صاحبان فكر و انديشه و فرهنگ و هنر را باز بگذارد كه اين ها وارد بازار جهاني بشوند و كالاي خود را 
عرضه كنند و رقابت كنند. خيلي صافي ها و فيلترها وجود نداشته باشد كه بر روي همه چيز كنترل بشود. اگر اين عرصه 
به خود متوليان فرهنگ و فكر واگذار شود، اين ها به مرور مي توانند در اين بازي آزمون و خطا راه خود را پيدا كنند. 
بازارهاي خود را پيدا كنند و با توجه به علايق و سلايق در سطح جهان، يك شناختي پيدا بكنند و بتوانند كالاي خود 
را عرضه كنند. متأسفانه يك برداشت منفي كه مي شود اين است كه يك فيلم سينمايي اگر در آن سر دنيا در جشنواره 
بين المللي برنده شود، بعضي علايق و سلايق فرهنگي آن را نمي پذيرند و شروع مي كنند به حمله به كارگردان و فيلم كه 
نوعي غرب زدگي است و اين چيز مطلوبي نيست و به هر حال علايق و سلايق فرهنگي و هنري متفاوت است در سطح 
داخلي و خارجي ممكن است ما يك سري علايق و سلايق را نپسنديم، اما مي توانيم به آن انتقاد كنيم، ولي نمي توانيم 
آن را محدود كنيم و جلوي آن را بگيريم و با چسپاندن انگ و ماركي، آن را به عنوان كالاي نامطلوبي معرفي كنيم و 

اين چيز شايسته اي نيست. 




